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 ٢٦فسير سوره مبارکه احزاب ـ جلسه درس ت

  حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين  )٥٧(ناً إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة وأَعد لَهم عذَاباً مهِي﴿

بِغ اتنمؤالْمبِيناً وإِثْماً ماناً وتهلوا بمتاح وا فَقَدبسا اكْترِ م٥٨(ي(  نِيندي نِينمؤاءِ الْمنِسو كاتنبو اجِكوأَزقُلْ ل بِيا الْنها أَيي

لَئن لَم ينته الْمنافقُونَ والَّذين في  )٥٩(ه غَفُوراً رحيماً ذلك أَدني أَن يعرفْن فَلاَ يؤذَين وكَانَ اللَّيبِهِن بِجلاَعلَيهِن من 

لُوا ملْعونِين أَينما ثُقفُوا أُخذُوا وقُت )٦٠(قُلُوبِهِم مرض والْمرجِفُونَ في الْمدينة لَنغرِينك بِهِم ثُم لاَ يجاوِرونك فيها إِلَّا قَليلاً 

  ﴾)٦٢(سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً  )٦١(تقْتيلاً 

  ﴾لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعد﴿در آيهٴ » بعد«عدم ترتب اثر فقهي بر كلمه 
 ﴾لَا يحلُّ لَك النساءُ﴿كه فرمود:  ٥٢كه اين آيه  اين استعبارت از  برخي از نكاتي كه مربوط به آيات قبل است

اثر رتبي است زماني است يا  »بعد«نيامده باشد بنابراين بحث درباره اينكه اين  ﴾بعد﴿ولو كلمه تاريخ يعني از اين 

بايد اجرا بشـود ايـن   وقتي الآن نازل شد يعني آنچه محتواي اين آيه است از اين به بعد  ﴾لَا يحلُّ﴿اين فقهي ندارد 

  مطلب اول.

گاهي بعد خارجي است گاهي بعد لحاظي و رتبي, بعد خارجي نظـير اينكـه   » بعد«مطلب دوم آن است كه كلمه 

يعني گروهي مردند و خداي سبحان آا را بعد از مرگ زنده كرده است كه  ١﴾ثُم بعثْناكُم من بعد موتكُم﴿فرمود: 

عديت به لحاظ رتبه و لحاظي است در كتاباين يك بهاي فقـه ملاحظـه فرموديـد در    ت خارجي است گاهي بعدي
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گويند در خمس معادن, مئونه و هزينه استخراج بايد خارج بشود نه مئونه سال, مئونه كار و كارگري بحث خمس مي

ت لازم نيست كه اين بعد, بعد خارجي تخميس بشود آن وقمال ها و آن ابزار كار بايد استثنا بشود بعد و آن كارگاه

كنند بعد هزينه را از اين پول بردارند بعد اين بقيه را تخميس كننـد بلكـه در    ها را نقدعني اول بيايند اين پولباشد ي

همين مجموع, ممكن است كسي حساب بكند كه الآن مثلاً درآمد اين معدن صد دينار است چقدر هزينه شـد مـثلاً   

دهنـد لازم نيسـت بعـد    كنند خمس آن هشتاد درصد را مـي ه شد اين بيست درصد را تفريق ميبيست درصد هزين

خارجي باشد همين معنا كه در مسئله خمس مطرح است در مسئله وصيت هـم مطـرح اسـت در جريـان وصـيت      

رد و ديني اند اگر كسي ماينها در طول هم ,گويند سه حكم طولي است يكي ارث است يكي ثلث است يكي دينمي

گيرند بعد از جدا مقرر كرد و وارثي دارد دين او مقدم است اول دين او را از اصل مال ميبراي خود دارد و ثُلثي 

كنند اين گيرند در رتبه سوم بقيه را بين ورثه تقسيم ميكنند ثلث آن را از اصل مال ميكردن دين, مال را تثليث مي

بعد لحاظي است نه بعد خارجي. در اينجـا  به اصطلاح فقهي همين است اين  ١﴾بِها أَو دينٍ من بعد وصية يوصي﴿

از اين تاريخ به يعني  ﴾لاَ يحلُّ﴿نداريم خود همين  ﴾دعب﴿ما نيازي به تفسير  ,چه بعد خارجي باشد چه بعد لحاظي

و ديگران دادند همه آا ممكن است  ن االله عليه)(رضواحلال نيست حالا آن سه احتمالي كه سيدناالاستادبعد بر تو 

هايي كه اختيار كردند خدا و پيامبر را و حاضر شـدند  آن زنمن بعد  ﴾لَا يحلُّ لَك﴿سر جايش محفوظ باشد يعني 

ام از هر كد ٢و مانند آن مشخص شد »نساء«بمانند يا بعد از آايي كه ما شمرديم يا بعد از آن محرماتي كه در سورهٴ 

يعـني از ايـن    ﴾لَا يحلُّ لَك النساءُ من بعـد ﴿معناي خاص خودش را دارد ولي  ﴾دعب﴿اين سه احتمال باشد اين 

, بعد زماني باشد يـا بعـد   ﴾بعد﴿ندارد كه اين ﴾ بعد﴿تاريخ به بعد ديگر بر شما حلال نيست پس تأثيري در كلمه 

  .﴾يحلُّ لَا﴿لحاظي از الآن به بعد ديگر 
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 واسطه فيض بودن پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و عدم ارتقاي درجه او با دعاي مستفيض

ايـن   ١﴾سـلِّموا تسـليماً  صـلَّوا علَيـه و  مطلب بعدي آن است كه در جريان درود فرستادن كه به مـا فرمـود: ﴿  

اشد سبب وسط و مياني باشد بين اعلا و عالي حتماً مستحضريد كه اگر موجودي بخواهد مجراي فيض باشد واسط ب

بايد از اين عالي بالاتر باشد يعني اگر موجودي بين ذات اقدس الهي و موجود ديگر مجراي فيض خالقيت بـود كـه   

رسـان اسـت   فيض را بگيرد و به ديگري برساند حتماً بايد از اين مستفيض بالاتر باشد يك وقت است كسي نامـه 

كتـاب يـا   گويد شما اين دهد ميست كسي كتاب علمي نوشته نامه علمي نوشته به يك قاصد پست ميرسان اكتاب

چنين نيست كه محتواي اين كتاب نامه را به فلان كس برسان اين واسطه در رساندن اين جِرم است نه علم; يعني اين

رساند. اگر موجودي فيضـي را از  رد ميرا او بداند خود اين كتاب را كه جلدي دارد و چند صفحه كاغذ اين را دا

خدا گرفت و به موجود ديگر رساند به طوري كه واسطه در فيض باشد اين چه انسان چه فرشته حتماً بايد از اين 

مستفيض بالاتر باشد چه آن مستفيض فرشته باشد چه آن مستفيض انسان; زيرا ممكن نيست موجودي كه همتـاي  

تفيض است اين مجراي فيض باشد واسط باشد علّت وسطي باشد, بنابراين ما هرگز تر از مسمستفيض است يا نازل

علت وسط نيستيم كه واسط باشيم بين ذات اقدس الهي و اهل بيت(عليهم السلام) كه فيض را ما بگيريم و به اهـل  

ربي است براي خود ما همه اينها تق ٢»و ارفع درجته قرب وسيلته...« گوييمبيت برسانيم پس اين تعبيرات ما كه مي

كند (دو) اما استجابت دعا اين نيست كه ما اين فيض را بگيريم و (يك) ذات اقدس الهي اين دعاها را مستجاب مي

  برسانيم ما واسط فيض نخواهيم بود. (عليهم السلام)و اهل بيت (صلّي االله عليه و آله و سلّم)به پيغمبر
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 بر پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) روايات تعيين كننده كيفيت سلام و صلوات

السلام عليك يا رسول االله, السلام عليك يا «مطلب بعدي آن است كه در جريان تسليم به ما دستور دادند بگوييم 

اللهم صـلّ  «اما در جريان تصليه به ما دستور دادند بگوييد  (عليهم الصلاة و عليهم السلام)و مانند آن» اميرالمؤمنين

الصـلاة  «بگوييم  »السلام عليك يا كذا«گوييم طور كه ميتصليه مثل تسليم باشد ما همانچنين نيست كه اين »علي

ايـن  مطـابق  الوفاق اما اگر نرسيده باشد زيارتي, دعايي دستور خاص رسيده باشد نعماگر در جايي, » عليك يا كذا

ما فرمودند وقتي خواستيد تصليه نسـبت بـه رسـول     دستوراتي كه رواياتش را در ذيل اين آيه ملاحظه فرموديد به

يد از خدا بخواهيد كه تصليه باشد خودتان ايـن كـار را نكنيـد بگوييـد     داشته باش (صلّي االله عليه و آله و سلّم)خدا

توانـد نسـبت بـه وجـود مبـارك      انسـان نمـي  كند كه اين تأييد مي ١»اللهم صلّ علي«بلكه بگوييد » الصلاة عليك«

  مجراي فيض باشد. لّي االله عليه و آله و سلّم)(صپيغمبر

توانيم استفاده كنيم و در روايات ما هم هست از دو مطلب است يكي اينكه ما از هر دو راه مي:...پاسخ: پرسش

   .همين دو راه

 عدم تعارض امكان كسب فيض مستقيم با شفاعت

مجراي فيض باشد كه از بالا بگـيرد بـه    مطلب ديگر اين است كه هرگز يك موجود داني سبب متوسط باشد اين

از وجود مبارك امام سجاد هست  »ابوحمزه ثمالي«نوراني مستفيض برساند اين نيست ما دو راه داريم در همين دعاي 

توانم مستقيماً با تـو رابطـه داشـته باشـم تـو هـم       من مي !كند خدايادر سحرهاي ماه مبارك رمضان كه عرض مي

بخواهد شفاعت را انكار اين معاذ االله ـ  ـنه  ٢»حاجتيلي فيقضي بغير شفيعٍ «كل مرا حل كني تواني مستقيماً مشمي

كني گـاهي بلاوسـيله كمـك    الوسيله كمك ميخواهد بگويد كه تو دو راه داري دست تو باز است گاهي معكند مي

وسيع اسـت دسـت تـو بسـته     توانم از تو كمك دريافت كنم تو فيضت وسيع است قدرتت كني من از دو راه ميمي
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اي باشد دو راه داري غرض اين است كه دو راه داشتن معنايش اين نيست كه مـا بلاواسـطه   نيست كه حتماً وسيله

توانيم بلاواسطه فيضي كه در حد خود ماست لياقـت  فيضي را از خدا بگيريم به اهل بيت برسانيم اين نيست ما مي

گويند هر اينها مي ,هاي سبب و مسببدر بحث ١»من حبل الوريد قرب إليناأ«ريافت كنيم براي اينكه خود ماست د

گوينـد چـون   عقلي مي لبمطاالأسباب است اما وقتي قدري جلوتر رفتند در همان چيزي سببي دارد و خدا مسبب

أقرب الينا «ر الوسيله كار كند يكي بلاوسيله كار كند اگذات اقدس الهي حقيقت نامتناهي است دو راه دارد يكي مع

توانـد  تـر بـود مـي   تر است  اگر از هر موجودي به ما نزديـك است از هر موجودي به ما نزديك» من حبل الوريد

  وسيله هم كمك بكند.بلا

  ٢.»أنا اُصلّي عليك كما صلّي االله عليك«ها داريم كه استاد در بعضي از اين روايت :پرسش

اما اگر نشد, رواياتي كه در ذيـل همـين آيـه اسـت      ،يعمل بِه خب اگر جايي دليل خاص وارد شده استپاسخ: 

اگر نص خاصـي روايـتي   » اللهم صلّ علي«ملاحظه فرموديد به ما گفتند اگر خواستيد تصليه داشته باشيد بگوييد 

اسـت   دستور عامي كه در ذيل همين آيه, رواياتي وارد شدهمطابق خب يعمل به, اگر نه,  ٣»صلّياُ«زيارتي دارد كه 

  باشد بايد به آن عمل كرد.» اللهم صلّ علي«كه تصليه شما از سنخ 

 ممنوعيت نقل حديث علت محدوديت روايات اهل بيت(عليهم السلام) در تفسير

است كه برخي از خلفا كردند در بين قـدماي  اي يهمان مطلب ديگر اينكه سر مستور بودن روايات اهل بيت 

المفسرين است هم دست دماي اهل تفسير است و قبل از او طبري است كه امامما خب مرحوم شيخ طوسي جزء ق

كنند كه زعيم حوزه علميه مكه بود يا عباس نقل مياينها معمولاً يا از ابن ,طبري كوتاه است هم دست شيخ طوسي

آيه قبل هم كـه خوانديـد   مسعود كه زعيم حوزه علميه عراق بود در چند بنكنند يا از عبدااللهكعب نقل ميبناز ابي
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بـراي آن اسـت كـه اهـل     طور گفته خب اين نـه تنـها   كعب اينبنطور گفته, ابيعباس اينمرحوم شيخ فرمود ابن

بيت(عليهم السلام) متروي بودند بلكه نقل حديث تا قرن اول ممنوع بود براي اينكه دومي جلـوي نقـل حـديث را    

مدرس رسمي و زعيم حوزه علميه مكـه و مدينـه    سال ٢٣ و آله و سلّم) (صلّي االله عليهگرفته وجود مبارك پيغمبر

كردند آيه نـازل  ترين حوزه علمي, حوزه علمي تفسير بود بخشي هم احكام فقهي را سؤال ميآن روز هم مهمبود 

قـدس  سال تفسير بود و ذات ا ٢٣ترين علم رايج آن كرد مهمكرد تأويل ميكرد تفسير ميشد حضرت معنا ميمي

أَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبـين  ﴿معرفي كرد فرمود:  مفسر و مبينرا  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)الهي وجود مبارك پيغمبر

هِملَ إِلَيزا ناسِ ملندر تفسير  (صلّي االله عليه و آله و سلّم)ما ببينيد هيچ روايتي از وجود مبارك حضرت رسولا ١﴾ل

سرش آن است كه نقل حديث را منع كرده بودند خب آيـات قـرآن, كليـاتي    مگر تعداد اندكي نيست ساله  ٢٣اين 

تواننـد تطبيـق بكننـد و    اگر آيات قرآن كلياتي است بر خودشان مي !كنندميهم تطبيق  انبر خودشآن وقت است 

  شود.گرفتند بنابراين دستشان باز مي اند جلوي اين راكند اهل بيتكه مصاديق تام اين روايات را مشخص ميآن

 بيت(عليهم السلام)سقيفه علت اصلي محدوديت روايات پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و اهل

  ها و... بود.سال پيغمبر نوعاً درگير جنگ ٢٣در اين  :پرسش

نبود كـه فقـط تـلاوت كنـد      طوركرد اينشد براي مردم معنا مينه, درس تفسير داشت وقتي آيه نازل ميپاسخ: 

وظيفه سوم,  ٤﴾ويزكِّيهِم﴿وظيفه دوم  ٣﴾ويعلِّمهم الْكتاب والْحكْمةَ﴿اين اولين وظيفه  ٢﴾هيتلُوا علَيهِم آيات﴿فرمود: 

و ماننـد اينـها   كعـب  بنآيد يا ابيعباس در ميبينيد يا ابنرويد ميميكجاست شما هر چقدر جلوتر  ﴾يعلِّمهم﴿اين 

 را داشت ﴾يزكِّيهِم﴿داشت و  ﴾يعلِّمهم﴿را داشت و  ﴾يتلُوا﴿سال حضرت اين  ٢٣كجاست؟  ﴾يعلِّمهم﴿خب اين 

از وجـود مبـارك   وقتي هر چه جلوتر برويد دستتان خالي است اگر ما رواياتي داريم بعدها بـه بركـت اهـل بيـت     
                                                

  .٤٤سورهٴ نحل, آيهٴ .  1
  .٢ ؛ سورهٴ جمعه, آيهٴ١٦٤عمران, آيهٴ آلسورهٴ .  2
  .٢؛ سورهٴ جمعه, آيهٴ ١٦٤سورهٴ آل عمران, آيهٴ .  3
  .٢آيهٴ  ؛ سورهٴ جمعه,١٦٤عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  4
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گي نكرده بودنـد  كار فرهنيك صد سال اول لسلام) به دست ما رسيده وگرنه در آن (عليهم الصلاة و عليهم اپيغمبر

شيم بنابراين اين خطري است اين خسارتي است بله حالا هر چه شما جلوتر ككشيم از سقيفه ميولي ما هر چه مي

مشكل جدي داشتيم خـب  خب در همين آيه قبلي ما و مانند اينها كعب بنعباس است يا ابيبينيد يا ابنرويد ميمي

خواهيد داشته باشيد اين در حديث فحل است دو كتـاب از كتـب اربعـه را    ميكسي از شيخ طوسي بالاتر شما چه 

كرد در باز بود او نقل مي يرا او نوشته خب اگر دستش در روايات تفسيراستبصار و ذيب همين بزرگوار نوشته 

طـور گفتـه   عباس اينطور گفته, ابنكعب اينبنابي طوسي فرمود ترين جايي كه ما مشكل داريم همان شيخحساس

, اسـت بلـه  استبصـار  و ذيب كرد اما آنچه در روايت داشت خب نقل ميخب اگر دست او رسيده بود از تفسير, 

يل امام صادق(سلام االله عليهما) كه حوزه علميه تشكروايات اهل بيت(عليهم السلام) است وجود مبارك امام باقر و 

شـيم بـالأخره بايـد بـا قـرائن و      ككشيم از آن سقيفه ميي بازي شد بنابراين ما هر چه ميدادند از آن به بعد فضا

  شواهد مسئله را حل كرد.

 منصوص بودن كيفيت سلام و صلوات بر پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم)

  د؟گوينبر چه اساس مي» اُصلّي و اُسلّم«گويند آا كه مي :پرسش

تصليه را اگر روايت خاصي داريم  ,»السلام عليك«تسليم را بر اساس اينكه به ما گفتند مطلقا جايز است پاسخ: 

و اگر نشد, بر اساس همين دستوراتي كه در ذيـل همـين آيـه    » اُصلّي«گويند نظير بعضي از زياراتي كه نقل شده مي

ممكن است اين حمل بر استحباب بشود نه حمل بـر تعـيين    حالا» اللهم صلّ علي«نقل شده است ما موظفيم بگوييم 

اگر كيفيت نرسـيده   ﴾صلَّوا﴿چطور  ﴾يا أَيها الَّذين آمنوا صلَّوا علَيه﴿كه آن جايز نباشد ولي دستور اين است كه 

» للـهم صـلّ علـي   ا«را مشخص كرد شما بگوييد كيفيتش اما وقتي كه روايات,  »اصلّي و اسلّم«گوييم باشد بله مي

اين است مگر اينكه ما قرينه داشته باشيم باحدالأمرين يا قرينه داشته باشيم كه اين كيفيت, كيفيت مستحب كيفيتش 
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است نه لازم, چه اينكه اصلِ صلوات مستحب است مگر در نماز كه واجب است يا نه, نص خـاص داشـته باشـيم    

  مثل بعضي از زيارات و امثال ذلك.

  

 لوات خدا و فرشتگان بر پيامبر(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و تفريق آن بر مؤمنينعلت جمع ص

ها باعث شد كه ضمير جمع بـين ذات  و همچنين فرشته (صلّي االله عليه و آله و سلّم)احترام به وجود مبارك پيغمبر

اقدس الهي آا را بـا   ا كه خود ذاتهها آمده در موارد ديگر گفتند اين كار را نكنيد اما فرشتهاقدس الهي و فرشته

اي دارند هم آن صلواتي كه بر آن شـخص  ها خصيصهاي دارند هم فرشتهشود خصيصهكرد معلوم مي خودش قرين

دارنـد امـا   اي هـا خصيصـه  بخواهد صلوات بفرستد با اينكه فرشـته كه وگرنه بر مؤمنين  اي داردفرستد خصيصهمي

ايـن جملـه تمـام     ﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم﴿ا را در كنار نام خود جمع نكرد فرمود: ذلك ذات اقدس الهي نام آمع

شود شرف نبـوت و شـرف رسـالت    معلوم مي» و ملائكته يصلّي عليكمهو «ديگر نفرمود  ١﴾وملاَئكَته﴿شود, مي

  وات بفرستند. كند و با هم صلحاضر ها را در كنار خودش فرشتهتعالي باريايجاب كرده كه 

هو و «درباره مؤمنين نفرمود مطلب ديگر است. بله, بلند صدا كردن يك مطلب است, كيفيتش, پاسخ:  :...پرسش

(صلّي االله عليه و اما درباره وجود مبارك پيغمبر ﴾هو الَّذي يصلِّي علَيكُم وملاَئكَته﴿فرمود: » ملائكته يصلّي عليكم

اين جمع آوردن براي تشريف مقام رسالت و نبوت است  ﴾إِنَّ اللَّه وملاَئكَته يصلُّونَ علَي النبِي﴿فرمود:  آله و سلّم)

آنجا حضـور ندارنـد يعـني در كنـار ذات      ,ها در صلوات بر مؤمنينها مقام برتري دارند اما آن فرشتهگرچه فرشته

  اقدس الهي قرار ندارند كه ضمير جمع بيايند.

                                                
  .٤٣سورهٴ احزاب, آيهٴ .  1
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 چگونگي تحقق ايذاء به خدا و رسول(صلّي االله عليه و آله و سلّم) و ثمرهٴ آن

خدا به هتك حرمت ديـن اوسـت,    ايذاي ﴾إِنَّ الَّذين يؤذُونَ اللَّه ورسولَه لَعنهم اللَّه في الدنيا والْآخرة﴿فرمود: 

هم به اطاعت نكردن دستورات اوست هم به بدرفتاري رسول خدا  ست, شريعت اوست و مانند آن, ايذاياحكام او

حمت خـدا  ربه پيشگاه آن حضرت و گرامي نداشتن آن حضرت و توهين به آن حضرت فرض دارد فرمود اينها از 

گـوييم  در دنيا و آخرت دورند و ذات اقدس الهي براي آا عذاب خواركننده آماده كرده است يك وقت است مـي 

گوييم نه, گذشته از اينكه از رحمت دورند به عذاب خب اين فقدان كمال است يك وقت مي رسدرحمت به آا نمي

پيامبر يعـني احكـام    شد اين درباره ايذاي خدا و ايذاي اند لذا اين دو جمله كاملاً از هم جدا و جداگانه ذكرنزديك

  خدا و مسئله رسالت. 

 نسبت به مومنين و مؤمنات﴾ در ايذاء بِغيرِ ما اكْتسبوادليل استثناي ﴿

استثناست درباره خدا و پيامبر  ﴾بِغيرِ ما اكْتسبوا﴿اين  ﴾والَّذين يؤذُونَ الْمؤمنِين والْمؤمنات بِغيرِ ما اكْتسبوا﴿اما 

كنـد كـه   كاري نمـي جا براي استثنا نيست اما درباره خدا فواضح اما درباره پيامبر براي عصمت, او كاري نكرده و 

براي اينكه  ﴾بِغيرِ ما اكْتسبوا﴿در آنجا جا نداشت اما در آيه بعد فرمود:  ﴾بِغيرِ ما اكْتسبوا﴿مستحق ايذاء باشد لذا 

كسي  ﴾بِغيرِ ما اكْتسبوا﴿است اما اگر » بما اكتسبوا«اگر كسي خلافي كرده حالا حد شد, تعزير شد و مانند آن اين 

كه بحثش در ديروز گذشت. به همين  ﴾فَقَد احتملوا بهتاناً وإِثْماً مبِيناً﴿كند  واهد مرد مؤمن يا زن مؤمن را آزاربخ

   .مناسبت كه مسئله ايذاء مطرح است

 اوباش یزايي حجاب در برابر ايذامصونيت

بشان را حفظ بكنند اي با ايمان بگو كه عفّتشان و حجهابه همسرانت, به دخترانت, به زن ﴾يا أَيها الْنبِي﴿فرمود: 

براي اينكه درست است كه ديگران حق ايذاء ندارند ولي ما هم موظفيم طرزي زندگي كنيم كه مـورد اذيـت قـرار    

يك اصطلاح حديثي بود بعد وارد مسئله كلام شد بعـد  اول نگيريم اين اوباش قبلاً هم به عرضتان رسيد كه اوباش 
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گوييم اراذل و اوباش اين اوباش, جمع وبش يا وبش است آن چـرك روي  ئل سياسي و اجتماعي شد ميوارد مسا

هـاي روي نـاخن در احاديـث دارد كـه اوبـاش      گويند وبش, اوباش يعني چركناخن و سفيدي روي ناخن را مي

گوينـد اراذل و اوبـاش   ه كه مياز مرحله كلام به مرحله مسائل سياسي, اجتماعي رسيد ,اين مرحله دوم ٢اندفلان

هـايي كـه حجابشـان را حفـظ نكردنـد      زنجمع شدند اين كار را كردند فرمودند اين اوباش ممكن است كه جلوي 

هاي عفيف مورد اذيت و آزار اينها قرار نگيرند بـه اصـطلاح   بگيرند باعث اذيت و آزار آا بشوند براي اينكه زن

يدنِين علَيهِن ﴿اينها  ﴾قُلْ لأَزواجِك وبناتك ونِساءِ الْمؤمنِين﴿را حفظ كنند فرمود: مصونيت پيدا كنند اينها حجابشان 

تر اين جِلباب آن پوشش بزرگ كه فرمود اينها قدري بيشتر و بزرگجِلباب حالا يا چادر است يا  ﴾بِيبِهِنمن جلاَ

شناخته نشوند يعني كسي نتوانـد  گريبان را بپوشاند تا  »جيب«پوشاند, گردن را ب »جيد«را بگيرند سر را بپوشاند, 

شود كه اوباش به دنبال اينها اينها را ببيند همين علامت عفّت اينهاست همين علامت حجاب اينهاست همين باعث مي

  راه نيفتند. 

  اي و امنيتي قرآن دربارهٴ حجابتبيين دستورات فقهي، تزكيه
يعلِّمهم الْكتاب ﴿اي دارد هم دستورات امنيتي دارد اگر فرمود: قهي دارد هم دستورات تزكيهقرآن هم دستورات ف

در كنـد  تعليم كه حكم فقهي را بيان مي هم مشخص است مسئله ﴾يزكِّيهِم﴿مشخص است اگر فرمود:  ﴾والْحكْمةَ

ها جلوي چشمشان را بگيرنـد هـم   ود هم زنگذشت كه فرم »مؤمنون«صدر اين آيه هست (يك) در سورهٴ مباركهٴ 

قُل لِّلْمؤمنِين يغضوا من أَبصارِهم ويحفَظُوا ﴿اين بود  »نور«سورهٴ مباركهٴ  ٣٠آيه  ;مردها جلوي چشمشان را بگيرند

مكَي لَهأَز كذل مهوجاگر فرمود  ﴾فُر﴿كِّيهِمزنگاه به نامحرم حرام است اين راه تزكيه همين است يك وقت فرمود  ﴾ي

 ﴾أَزكَـي لَهـم  ﴿شـود  اين مـي فرمايد خودتان را تطهير كنيد طاهر كنيد آلوده نشويد گاهي مي﴾ لِّمهميعشود ﴿مي

كه اينها  ﴾وقُل لِّلْمؤمنات يغضضن من أَبصارِهن ويحفَظْن فُروجهن﴿فرمود:  »نور«سورهٴ  ٣١ها هم آيه درباره زن
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ولاَ ﴿فرمود خودشان را حفظ بكنند تا مورد تعدي و نگاه قرار نگيرند فرمود: هم نگاه نكنند اينها تعدي نكنند بعد 

را ايـن  مار را ايـن مقنعـه   اين خ ﴾ولْيضرِبن بِخمرِهن علَي جيوبِهِن﴾ بعد فرمود: ﴿يبدين زِينتهن إِلَّا ما ظَهر منها

گردن را جلو و دنبال بپوشاند, جيـب يعـني   جيد يعني روسري را بلندتر بگيرند جادارتر بگيرند كه سر را بپوشاند, 

شـود كـه اهـل عفّـت و     شود كه اين زن كيست و شناخته ميشناخته نمياين ديگر سينه و گريبان را بپوشاند خب 

اش را در سـورهٴ مباركـهٴ   بيان كرده حكم امنيتي و اجتماعياش را آنجا عصمت است اين دو فايده دارد حكم فقهي

   .مشخص كرده »احزاب«اش را هم باز در سورهٴ مشخص كرده حكم اخلاقي »احزاب«

  لزوم رعايت اخلاق و امنيت اجتماعي در جامعه
به امنيت  فرمود اگر كسي به نامحرم طمع بكند مريض است اين كاري به فقه ندارد اين كاري »احزاب«در سورهٴ 

سه بحـث جـداي    ٣﴾معروفاً فَيطْمع الَّذي في قَلْبِه مرض وقُلْن قَولاً﴿فرمود: اخلاق يعني اخلاق, اجتماعي ندارد 

نگـاه نكنـد و    بكند ظكه مشخص است كه بايد خودش را حف اشها آن حكم فقهيمستقل از هم هست درباره زن

واقعاً اگر كسي به نامحرم طمـع كـرده مـريض اسـت بايـد      اش اين است كه يكسي هم او را نگاه نكند حكم اخلاق

شود مي ﴾فَزادهم اللّه مرضاً﴿شد  ﴾في قُلُوبِهِم مرض﴿خودش را معالجه كند و اگر ـ خداي ناكرده ـ معالجه نكرد 

است كسي مـريض اسـت    شود و مسئله سوم, مسئله امنيت اجتماعي است حالا يك وقتبعد ديگر دامنگير او مي

كند يك وقت است مريضي است كه مزاحم ديگري است يك وقت است مريضي اسـت كـه وسـيله    مرض فرق مي

   .مزاحمت نيست فرمود شما امنيت و امانت را هم حفظ كنيد

  بيان حق االله بودن عفّت زن و امين االله بودن او
االله است تنها حكم نيسـت يعـني   , عصمت زن, حقگذشت كه عفت زنبحث اين  »نور«قبلاً هم در سورهٴ مباركهٴ 

ناموس زن و عفّت زن نظير مال نيست كه كسي مال خودش را به ديگري بدهد يك حكم تكليفي محض هم نيست 
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بتواند ببيند بگويد حق من اسـت مـن آزادم يـا    تواند راضي باشد كه ديگري او را آميخته با حق است مگر زن مي

تجاوزي به اين زن شد مگر اين نظير معاذ االله ـ  ـاو را ديگري ببيند يا اگر   كه زني باشد تواند راضشوهر مگر مي

اما تواند عفو بكند دم ميوليّو  ٤﴾من قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنا لوليه سلْطَاناًخون است اگر كسي را كشتند خب بله ﴿

توانـد بـرود در   به عنف شده مگر كسي مـي  زسي, به دختر كسي تجاوبه همسر كسي, به خواهر كمعاذ االله ـ   ـاگر  

دار است ايـن امانـت را بايـد    االله است كه اين شخص عهدهمثل خون است اين حقاين محكمه رضايت بدهد مگر 

شوهر رضايت بدهد پدر و مادر رضايت بدهند پرونده همچنان باز است ايـن   رضايت بدهدزن حفظ بكند لذا اگر 

االله است بايد اين امانت را حفظ بكند خب اگر بالاتر از خون اسـت معلـوم   حق الهي است اين امينشود يمعلوم م

يعلِّمهم ﴿شود كه ميشود كه صبغهٴ معنوي دارد پس اين سه طايفه از آيات بخشي حكم فقهي را به عهده دارند مي

مشخص كرده, بخشي حكم اخلاقي را به عهده دارنـد   ٣١و  ٣٠ه آي »نور«در سورهٴ مباركهٴ كه  ﴾الْكتاب والْحكْمةَ

مريض است بخشي هم حكم امنيتي را به عهده دارند كه تأمين امنيت و آسايش فرمود اگر كسي به نامحرم نگاه كرد 

   .و آرامش جامعه است

  ﴾أَدني أَن يعرفْنعدم تعارض حق االله بودن عفت زن با ﴿
ذلـك  ﴿چنين نيست كه اگر فرمـود:  افتد بنابراين اين اينكند دنبال اينها راه نمينميزار فرمود ديگر كسي اين را آ

فْنرعي أَن ينأَد نذَيؤبگيرد بگوييم اين حكم در بر حجابي را بيحرمت آن عظمت و وجوب عفاف و  ,اين ﴾فَلاَ ي

ر جايش محفوظ است حكم فقهـي سـر   اخلاقي است نه خير حكم اخلاقي سر جايش محفوظ است حكم امنيتي س

آن ن حكم اخلاقي هم باز به عهده زن و مـرد اسـت   جايش محفوظ است آن حكم فقهي به عهده زن و مرد است آ

ضمن اينكه خود شخص مسئول است حكم امنيتي به عهده نظام است و مسئولان برقراري امنيت است و امثال ذلك 

  حفظ بكند. نظام هم مسئول است كه امنيت اجتماعي را
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نوشتند بـه جـاي اينكـه    كرديد سندهايي كه قبلاً ميبله, شما اگر آن اسناد قبلي را ملاحظه ميپاسخ:  :...پرسش

گفتنـد عـوره مسـتوره, زن, صـدر و     اتي كه هست ميد عوره مستوره اين اسناد و قبالجگفتنبنويسند فلان زن, مي

موي كننده باشد اما بله گفتند عوره نيست مگر اينكه تحريكاش به استثناي صوت گفتند عوره است صداي زن ساقه

  طور است.زن, بدن زن اين

است بخشي هم به انسان اين مسئله امنيتي است كه بخشي به عهده خود  ﴾أَدني أَن يعرفْن﴿بنابراين اينكه فرمود: 

  .﴾وكَانَ اللَّه غَفُوراً رحيماً﴿عهده نظام است 

  

  تخريب كنندگان امنيت جامعه با اخبار دروغسنت بودن عذاب 
جريان جنگ احزاب بود جريـان مسـائل سياسـي و     »احزاب«اي است كه در سورهٴ مباركهٴ ي مسئلهمطلب بعد

فرمود اگر منافقين (يك) و كساني كه قلبشـان مـريض   اجتماعي مطرح بود سه گروه بودند كه گرفتار بيماري بودند 

پراكني را به عهده دارند (سه) اينها دست از اين كارها برندارند ما اين را از سابق جزء است (دو) و كساني كه شايعه

المقدس باشـد قـدس   بيت ,سنتمان قرار داديم اين مثل حكم فقهي نيست نظير استقبال به كعبه نيست كه روزي قبله

گـرفتيم  بلاً هم جلـويش را مـي  طور نيست اين حكم فقهي نيست اين سنت ماست ما ققبله باشد يك روز كعبه اين

بد با خبرهاي نادرست جامعـه را بلرزانيـد جامعـه را از    هاي گيريم شما بخواهيد با گزارشالآن هم جلويش را مي

   .گيريم اين سنت ماستآرامش و طمأنينه در بياوريد ما جلويتان را مي

  بيان معناي لغوي و اصطلاحي مرجفون
كند ارجاف از رجفه است رجفـه يعـني لـرزه,    رموديد مرجِف كسي كه ارجاف ميمرجفون را قبلاً هم ملاحظه ف

كند اوضاع را به هـم  كند تخريب مياخبار دروغ پخش مي زندكسي كه در جامعه آن امنيت و آرامش را به هم مي

ارجي اسـت مثـل   خرجفهٴ اندازد اين رجفه و لرزه گاهي اندازد آن را به جان اين ميزند اين را به جان آن ميمي
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اي كه لرزهالآن هاي فراواني دارد لرزهدر جريان قيامت پس ٥﴾يوم ترجف الراجِفَةُ ٭ تتبعها الرادفَةُ﴿اينكه فرمود: 

هايي كه رديف لرزه قبلي است اين كـم نيسـت ايـن بـراي     لرزههاي فراواني دارد اين رادفه يعني پسلرزهبيايد پس

ارزش, اند كـه اخبـار بي  ست اما اخباري كه ريشه ندارد اصل ندارد اين لرزان است مرجفون كسانيمسئله قيامت ا

دهند فرمود اينها بايد دست بردارند يا منشأش نفاق است پايه را رواج ميهاي بيپايه, تخريباخبار لرزان, اخبار بي

 مسلمين و مؤمنانهاي ديگر اقسام بحث طوري كه دريا منشأش مرض قلب است يا منشأش ضعف ايمان است همان

تـا   ﴾إِنَّ الْمسلمين والْمسلمات والْمؤمنِين والْمؤمنات﴿ »احزاب«همين سورهٴ مباركهٴ  ٣٥را ذكر كرده يعني در آيه 

ه در يـك  پايان كه همه اينها ممكن است در يك نفر جمع بشود نفاق و ضعف ايمان و مرض و ارجاف ممكن است هم ـ

   .نفر جمع بشود

  محال بودن تغيير و تبديل سنت الهي
شود كه كشور را لرزاند بعد فرمـود  د نميبساطشان را جمع كننكنم كه فرمود اگر اينها دست برندارند من كاري مي

اين حكم من نيست نظير استقبال به قدس كه بعد نسخ بشود به طرف كعبه اين سنت من است هرگز من اين سنت 

تواند مـن عـوض   كند چون نميكنم نه ديگري, ديگري عوض نميشود نه من عوض ميكنم تبديل نميرا عوض نمي

 ٧،﴾لَن تجِد لسنة اللَّه تحوِيلاً﴿يا  ٦﴾لاَ تبديلَ لخلْقِ اللَّه﴿اينكه ترين سنت است السنن است كنم چون احسننمي

﴿ اللَّه ةنسل جِدت يلاًلَندبت شد هيچ كسي عوض با لن تأكيد يا با لاي نفي جنس ذكر مي ﴾تكند براي اينكه اگر سن

السنن است فرمود ايـن حكـم   كند چون احسنكند براي اينكه ديگري كه قدرت ندارد خود خدا هم عوض نمينمي

 ـ  دت و اينـها بينـدازد مـن    فقهي من نيست كه نسخ بشود اگر كسي جامعه را از امنيت و آرامش و طمأنينـه و وح

لَنغرِينك بِهِم ثُم لاَ ﴿فرمود اگر اين كار را دست برندارند  .برم مثل اينكه تا حالا تجربه كرديدآبرويش را ميره بالأخ
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قفُـوا أُخـذُوا وقُتلُـوا    ملْعونِين أَينما ثُ﴿بالأخره اينها ناچارند اين سرزمين را ترك كنند  ﴾يجاوِرونك فيها إِلَّا قَليلاً

اين خشم الهي است بعد فرمود به اينها اعلام بكن اين نظير قبله بودن قدس نيست كه يك روز اينجا بشود  ١﴾تقْتيلاً

هر كسي از زمان آدم تا زمان خاتم بخواهد امنيـت جامعـه را    ﴾سنةَ اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ﴿يك روز كعبه, 

سنةَ ﴿دهم كت را امنيت اوضاع عمومي را به هم بزند جامعه را بلرزاند من به اين مهلت نميلمنيت نظام را امنيت مما

با تأكيد كه اميدواريم ذات اقدس الهي اين نظام را تا ظهور  ﴾اللَّه في الَّذين خلَوا من قَبلُ ولَن تجِد لسنة اللَّه تبديلاً

  اش از هر خطري حفظ بفرمايد!ليصاحب اص

  »الحمد الله رب العالمين و«
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